
دریچه

رقابت میان سرمایه 
و ایدئولوژی

هلیا نظری: با نزدیک شدن به نخستین 
انتخاباتی میــان کاندیداهای  مناظره 
جمهوری خواه در آمریکا، رقابت میان 
۱۶ کاندیدا برای حضور در این مناظره 
که تنهــا مختــص بــه ۱۰ کاندیدای 
برتر اســت، افزایش یافته اســت. در 
این بیــن حضــور «دونالــد ترامپ» 
میلیــاردر و شــخصیت معــروف در 
آمریکا در میان کاندیداهای انتخاباتی 
ریاست جمهوری آمریکا، توازن قدرت 
را در حزب جمهوری خواه بهم ریخته 

است.
در آخرین نظرســنجی، ترامپ با 
کســب ۱۸ درصــد آرا بالاتر از دیگر 
ایستاده  جمهوری خواه  کاندیدا های 
اســت و از «جــب بــوش» رقیــب 
سرســختش نیز چهار درصد بالاتر 
اســت. ســخنرانی های بی پــروای 
دونالــد ترامــپ دربــاره افزایــش 
مهاجــران مکزیکی و تأثیــر آنها بر 
اقتصاد آمریکا و متهم کردن آنان به 
قاچــاق و تجاوز را می توان از دلایل 
مهمی دانســت کــه او را در صدر 

نظرسنجی ها نشانده است.
و  رســانه ها  در  ترامــپ  نفــوذ 
ســرمایه عظیم او بــرای تبلیغات، 
عرصه رقابت را برای سایر کاندیداها 
بسیارتنگ  محدودتر  بودجه هایی  با 

کرده است.
این در حالی اســت که بسیاری 
توسط  پیشنهادشده  از سیاست های 
ترامپ از جمله مقابله با مهاجرت 
و کاهــش مالیــات بــا مخالفــت 
پیشرو  کاندیدای  «هیلاری کلینتون» 
دموکرات هــا روبه رو شــده و بانوی 
ســابق آمریکا حتی او را نژادپرست 

خوانده است.
داخل اردوگاه جمهوری خواهان 
از  درصــد  هفــت  تنهــا  نیــز 
رأی دهنــدگان، دونالــد ترامــپ را 
کاندیــدای نهایــی خــود می دانند. 
بــر  جمهوری خواهــان  اکثریــت 
ایــن باورنــد کــه دونالــد ترامــپ 
ارزش های اصلی حــزب را محترم 
نمی شــمارد و در راســتای اهداف 
اصلــی جمهوری خواهــان حرکت 
نمی کنــد. ایــن در حالی اســت که 
رقیب اصلی آنها در حزب دموکرات 
از حمایت ۶۹  کلینتــون»  «هیلاری 
درصــدی درون حزبــی برخــوردار 
است. خلاف دید جمهوری خواهان 
به ترامــپ، دموکرات هــا معتقدند 
طبــق  کلینتــون  ایدئولوژی هــای 
اصول و در راســتای سیاســت های 

دموکرات هاست.
بنابرایــن اگــر دونالــد ترامپ از 
گردونــه رقابت هــا حــذف شــود، 
با  کلینتــون  نظرســنجی ها  طبــق 
۵۰ درصــد آرا و جــب بــوش بــا 
۴۴ درصــد انتخابــات را بــه پیش 
خواهند بــرد. این احتمال نیز وجود 
اگــر جمهوری خواهــان  دارد کــه 
به عنوان کاندیدای  را  ترامپ  دونالد 
نهایــی معرفی نکننــد، او به عنوان 
مســیرش  به  مســتقل  کاندیــدای 
برای رســیدن به کاخ ســفید ادامه 
می دهد کــه در این صورت اختلاف 
شش درصدی کلینتون با جب بوش 
به ۱۶ درصد افزایش می یابد و آرای 
محافظه کاران  و  جمهوری خواهان 
میان ترامپ و بوش تقسیم می شود. 
اکنــون اینکه دونالــد ترامپ تا چه 
مرحلــه ای پیش خواهــد رفت و تا 
چــه اندازه بــرای رســیدن به کاخ 
ســفید تــلاش می کند، مســئله ای 
اســت که با نخســتین مناظره میان 
از  کاندیداهای جمهوری خواه بیش 

پیش آشکار خواهد شد.
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نگاه

مارکو  روبیو؛ برهم زننده بازی ۲۰۱۶
ادوارد لوچه

 «جب بوش» یا «هیلاری کلینتون»؟ دو شــیطانی که می شناســید. 
چندین ســال اســت که خیلی هــا انتخاب بعــدی آمریکایی هــا برای 
ریاســت جمهوری را یکی از میــان این دو قلمداد می کننــد، اما «مارکو 
روبیو»، مرد کوبایی-آمریکایی ۴۴ساله اهل «فلوریدا» دارد این پیش فرض 
را به چالش می کشــد. آنهایی که می گویند آمریکایی ها یک سناتور دوره 
اولی را بــه رقبای باتجربه تــرش ترجیح نخواهند داد، «بــاراک اوباما»، 
رئیس جمهوری کنونی را فراموش کرده اند و آنهایی که بر این باورند یک 
کاندیدا از اقلیت های قومی به سختی بتواند نامزدی حزب جمهوری خواه 
را به دســت بیاورد نیز، ممکن است به همان نسبت ساده اندیش باشند. 
ســد نفوذناپذیر باور عامه تا مدامی مستحکم است که بر آن خط بطلان 
کشیده شود و مارکو روبیو، بیشتر از هر سیاست مدار آمریکایی دیگری، در 

موقعیتی قرار دارد که بتواند شکننده این سد باشد. 
لازم نیســت ســخنان من را در این خصوص دربســت قبول کنید؛ به 
سیگنال هایی که از کمپین های هیلاری و جِب ارسال می شود توجه کنید. 
کلینتون، در اولین سخنرانی عمده خود پس از اعلام کاندیداتوری اش، به 
جــای پرداختن به بوش، توجه خود را به روبیو معطوف کرد؛ نشــانه ای 
آشــکار مبنی بر اینکه از کدام رقیب بیش از همه هراس دارد اما این کار 
را با ناشی گری انجام داد. دو ماه پس از آنکه روبیو کاندیداتوری اش را با 
سخنرانی ای که در آن کلینتون را به عنوان کاندیدای «دیروز» مورد اشاره 
قرار داد، کلید زد، بانوی اول سابق با اشاره به آهنگ بیتل ها با همین نام، 
سعی کرد پاسخ جوان جویای نام اهل میامی را بدهد. پاسخی که چندان 
هم فصیح نبود. بیتل ها، قبل از تولد روبیو از هم پاشیدند. کلینتون، هیچ 

نیش و کنایه ای را متوجه بوش نکرد. 
بوش، در مراســم رونمایی از کاندیداتــوری اش، کنایه ای به   کلینتون 
داشــت، اما فکرش آشــکارا درگیر روبیو بود. فرماندار اسبق فلوریدا، که 
او هــم کمپین اش را در میامی کلید زد، خود را به عنوان «جمهوری خواه 
اهل فلوریدایی که شانس برنده شدن دارد» معرفی کرد. او افزود، دلیلی 
ندارد «کســانی را که کمک کردند یک واشــنگتن ناکارآمد ایجاد شود یا 
آنهایی را که ثابت کرده اند توانایی درســت  کــردن آن را ندارند، انتخاب 
کنیم». این ســخنان او می تواند «تِد کروز» و «رند پال»، دو سناتور دیگری 
که کاندیدا شده اند را هم، دربر بگیرد. کمپین های راهیابی به کاخ سفید، 
به شــدت تحت الشــعاع بیوگرافی و کاریزما قرار می گیرند. روبیو، ترکیب 
نیرومندی از هر دو دارد. داســتان زندگی اش، کاملا در تضاد با داســتان 
زندگــی کلینتــون و بوش قرار دارد. اگر داســتان زندگی آنهــا نمادی از 
تسلســل و میراث خانوادگی است، داســتان روبیو، رمان های «هوراشیو 
آلگر» با مضمون رســیدن از فقر به ثــروت، را به یاد می آورد. روبیو، برای 
طرفداران اش تجســم عینی رویای آمریکایی اســت. او، فرزند دو مهاجر 
اســت. پدرش، بارمن تمــام وقت بــود و مادرش به عنــوان نظافتچی، 
صندوق دار و کارگر انبار یک فروشــگاه زنجیره ای کار می کرد. شنوندگان، 
هیچ گاه از شــنیدن جمله روبیو، مبنی بر اینکه پدرش در پشت مجالس، 
نوشــیدنی ســرو می کرد، تا به قولش، «روزی پسرم بتواند جایی در صدر 
مجلس داشته باشــد»، خسته نمی شوند.  کلینتون و بوش، هر دو، درک 
دقیقی از بحرانی که طبقه متوسط آمریکایی را در کام خود گرفته است- 
که تم اصلی انتخابات ســال آینــده خواهد بود، دارنــد. روبیو، اما آن را 
بی واسطه تجربه کرده است. تصور بر زبان نیامده مشترکی در کمپین های 
بــوش و کلینتون وجــود دارد، مبنی بر اینکه هریک آســیب پذیری های 
پلوتوکراتیک دیگری را خنثــی خواهد کرد. روبیو، اما تمام و کمال از این 
آســیب پذیری بهره خواهد برد. و آن گاه، مســئله شــکاف سنی به میان 
می آیــد. در زمانــه ای که، در دوران بدبینی نســبت بــه بازیگران کنونی 
عرصه سیاســی آمریکا به ســر می بریم، خســتگی از نام های برندشــده 
همیشــگی، به یک معضل تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، جوانی 
از اهمیتی دوچندان برخوردار می شــود. همچنیــن، چهره ای همچون 
ستارگان سینماداشتن. روبیو می گوید: «دیروز دیگر به پایان رسیده است. 
مــا باید تصمیماتی که می گیریم را، با تغییر کســانی که این تصمیم ها را 
می گیرند، تغییر دهیم».  نظرســنجی ها، ممکن است این مزیت روبیو را 
تمــام و کمال، منعکس نکنند. او تنها کاندیدایی اســت، که هم در میان 
جمهوری خواهــان و هم بیــن دموکرات ها، از برآینــد مطلوبیت مثبت 
برخوردار اســت. اگر اینها، همه، تصویــری بیش از حد بی نقص از روبیو 
به دســت می دهد، دقیقا هم همین طور اســت. ســابقه اجرائی روبیو، 
در مقایســه با ســابقه اجرائی بوش و کلینتون، ناچیز است و او احتمالا، 
همچون اوباما، در سال های اول زمامداری اش، با بحران های بسیار زیادی 
روبه رو خواهد شد. انتخاب رئیس جمهوری که به قول بوش، «چرخ های 
محافظ» نداشــته باشــد، اگر در جایی همچون واشــنگتن انجام شود، 
احتمالا  به شکســت یک کمپین منجر خواهد شد، اما نداشتن تجربه، نزد 
رأی دهندگان عادی، نگرانی کمتری ایجاد می کند.  نقطه ضعف های روبیو 
هم، قابلیت اینکه در نهایت به نفع وی مورد بهره برداری قرار بگیرند، در 
خود دارند. در صدر این نقاط ضعف، تغییر موضع دادن های اوســت. او، 
دو سال پیش، در عرصه سیاســت خارجی به نظر کاملا میانه رو می آمد. 
امروز، اما وعده جبران آنچه کوتاه آمدن اوباما در برابر دشــمنان آمریکا، 
به خصــوص ایران و کوبــا، می نامد را می دهد. به همین ســیاق، زمانی 
به عنوان یک فرد پیش رو در زمینه مهاجرت قلمداد می شــد؛ حال آنکه، 
امروز، در این زمینه به همان سرسختی دیگر کاندیداهای جمهوری خواه 
موضع می گیرد. بوش بر ســر اصول خود پایدار مانده اســت، اما حرکت 
به راســت برای انتخابات مقدماتی حزب و بازگشــت به میانه روی برای 
انتخابات سراسری یک مهارت ضروری است. همچنین، پیش بینی اینکه 
رأی دهندگان انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه، بوش را به عنوان 

کاندیدای نهایی حزب انتخاب کنند، دارد رفته رفته دشوارتر می شود. 

جهان
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صفحه 10 پروژه هایی که سوخت ؛گفت وگو  با سیروس باور
صفحه 11 چنگی به دل نمی زند این روزهای تئاتر
صفحه 12 چالش های موسیقی زنان در گفت وگو با خارکن، اشتیاقی و پاسدار

دونالــد ترامپ الان حواســش کاملا جمع اســت. همــه جمله هایش 
صرف نظــر از اینکه در چه موردی صحبت می کند، با اشــاره ای به خودش 
ختم می شود، به ویژه زمانی که در مورد رقبایش برای رسیدن به کاخ سفید 
حرف می زند: «جب بوش؟ شــما به چه کســی اعتماد می کنید که ســکان 
مذاکــرات با چین را به او واگذار کنید؟ ترامپ یا جب؟». در مورد ریک پری، 
فرماندار ســابق تگزاس، که ترامپ چندروز پیش او را ســرزنش کرده بود، 
می گوید: «او یک عینک به چشمش زده تا باهوش تر به نظر بیاید». لیندسی 
گراهام، ســناتور کارولینای جنوبی؟ «او که یک سبک وزن تمام عیار است که 
اگر اقتصاد بازار آزاد نبود، نمی توانست شغلی پیدا کند. حتی ریک پری هم 
از گراهام باهوش تر است!» و جمعیت در سالن فریاد می کشند و البته خود 

ترامپ هم آنها را همراهی می کند: «هیچ کس مهم تر از ترامپ نیست».
یک روز سه شــنبه اســت و ترامپ درحالی که روی سن گلف هتل شهر 
سان سیتی ایالت کارولینای جنوبی ایستاده است، از خودش تعریف و تمجید 
می کنــد. بیش از یک  هــزار نفر از طرف دارانش به اینجا آمده اند و شــبکه 
ســی ان ان جریان این مراســم را مســتقیم پخش می کند. ترامپ مانند یک 
خطیب بازوها را از هم گشــوده و با آن موهای بلوند دست هایش را مشت 

کرده است. 
بــوش، پری و گراهام «آدم کوکی هایی هســتند که یک بــار آنها را کوک 
می کنیــد و آنها هــم از این انتخابات به آن انتخابات نامزد می شــوند!» اما 
نقطه اوج مراسم زمانی اســت که ترامپ یک صفحه کاغذ را جلو دوربین 
می برد که روی آن شــماره موبایل گراهام نوشته شده است و دوبار شماره 

را می خواند. 
دونالد ترامپ ۶۹ســاله ســتاره تلویزیونی و غول ساختمان و مستغلات 
اســت و هتل ها و آســمان خراش های زیــاد و عطری به نام خــود دارد. او 
ثروتمند و مشهور است اما از پنج هفته پیش که تبلیغات انتخاباتی خود را 
آغاز کرد؛ گویی که همه آن شهرت و ثروت افسانه ای تنها پیش درآمدی برای 
این روزها بوده اســت. ترامپ با تلفیقی از پوپولیسم کاملا محافظه کارانه و 
به نوشــته نشــریه پولیتیکو «ظرافت طبع یک آدم حراف» سراسر آمریکا را 
درمی نوردد. تبلیغات او حتی با مناســبات و معیارهای آمریکا نیز مهمل و 
احمقانه به نظر می رســد و احمقانه ترین بخش آن اما این است که جناب 
ترامپ درحال حاضر بیشــترین شانس را برای نامزدی حزب جمهوری خواه 
در انتخابات ریاست جمهوری دارد. او در همه نظرسنجی ها از ۱۵کاندیدای 
دیگر با فاصله زیاد پیشــی گرفته و نزدیــک به یک چهارم طرف داران حزب 

جمهوری خواه به وی رأی داده اند. 
ترامــپ هرروز با جنجالی تازه به صدر اخبار راه می یابد. حزب متبوعش 
دست وپابســته نشــان می دهد و نمی داند در برابر بی پروایی و پوپولیســم 
راســت گرایانه او چه واکنشی نشــان دهد. ریک پری، یکی از رقبای ترامپ، 
از تبلیغــات وی به عنــوان «غده ای ســرطانی بــرای محافظــه کاری» یاد 
می کند. چارلز کراوتهامر مفســر محافظه کار و جمهوری خواه می گوید: «ما 
قدرتمند ترین گروه کاندیداهای جمهوری خواه در ۳۵ سال اخیر را داریم. اما 
همه وقتمان را برای بحث وجدل بر سر این دلقک صرف می کنیم». و البته 
ترامپ نیز به روش خود واکنش نشــان می دهد: «اجازه نمی دهم کسی که 
نمی تواند یک شلوار برای خودش بخرد به من ناسزا بگوید». توضیح اینکه 

کراوتهامر به دلیل یک حادثه رانندگی روی صندلی چرخدار می نشیند. 
درواقع بــرای جمهوری خواهان قــرار بر این بود که رقابــت انتخاباتی 
بر ســر تصاحب کاخ ســفید، رقابتی میان یک کاندیدای بــورژوا با هیلاری 
کلینتون باشــد و کاملا مشخص بود که یک مرد تشکیلاتی مانند جب بوش 
یــا جوانان تازه واردی مانند مارکو روبیو یا اســکات واکر این مهم را برعهده 
گیرنــد اما ناگهان ترامپ در صحنه ظاهر شــد و انتخابات مقدماتی را بدل 
به یک جلســه انتخاب بازیگر کرد. مردم آمریکا با شــگفتی شاهدند که این 

مولتی میلیاردر چگونه همه قواعد بازی سیاسی را بر هم می ریزد. 
ســخنرانی های انتخاباتی ترامپ به غیر از مسائل تحریک کننده ای چون 
«مکزیکی های متجاوزی که به آمریکا می آیند» حاوی پیام هایی غیرمعمول 
برای رئیس جمهور آینده آمریکا نیز است: «زمین های گلف من بهترین ها در 
دنیا هستند»، «من خانه ای مانند کاخ سفید دارم»، ما نیازمند رهبری هستیم 
که هنر گفت وگو را به رشــته تحریر درآورده باشد» و طبیعتا نویسنده «هنر 

گفت وگو» کسی نیست به غیر از دونالد ترامپ. 
او در برج ترامپ ســخنرانی می کرد یعنی همان ســاختمان بلندمرتبه 
واقع در خیابان پنجم که همه ویژگی های سلیقه یک بسازوبفروش تازه به 
دوران رســیده دهه هشــتادی را در خود دارد یعنی ساختمانی با دیوارهای 
مرمری و طلاکاری شده و شمار بالایی باغچه. این برج درواقع ستاد مرکزی 
انتخاباتی ترامپ اســت و او هرروز در طبقه اول و در مقابل پله های زرین و 
مرکز خرید این ساختمان می نشــیند و پشت سرهم با شبکه های تلویزیونی 
مصاحبه می کند. دندان هایش که به سفیدی مروارید هستند می درخشند و 
ترامپ مانند کسانی صحبت می کند که از هرگونه فصاحتی محروم هستند. 
رفتار ترامپ از نوع هجو و دلقک مآبانه است و جملاتش نیز تفاوت چندانی 

با این رفتار ندارد. 
با لــذت می گوید: «من خیلی ثــروت دارم. به بهترین مــدارس رفته ام 
و بهتریــن نمره ها را می آوردم و توانســتم به ثروت برســم، ثروتی بزرگ و 

غیرقابل باور، بیشــترین ثروتی که یک انسان می تواند به آن برسد»... . «من 
واقعا آدم باهوشــی هســتم»... . «کارهای خیلی خوبی در زندگی ام انجام 
دادم. همه من را دوســت دارند. مردم به من عشق می ورزند»... . «هرزمان 
که با بهترین زنان دنیا ارتباط پیدا می کردم از خودم می پرسیدم که  ای جوان 

اهل کویینز آیا تصورش را می کردی که به این چیزها برسی؟».
و البتــه ترامــپ هنوز هم به نوعــی همان جوان اهل کویینز اســت. در 
خاطراتــش شــرح می دهد که چگونــه در دوران ابتدایــی اعصاب معلم 
موســیقی اش را خرد می کند: «زیرا عقیده داشــتم که او چیزی از موسیقی 
نمی داند و او هم همیشــه از جایش بلند می شد و با صدای بلند این عقیده 

من را اعلام می کرد».
مادر ترامپ تبار اســکاتلندی داشــت و پدربزرگ پدری اش از ســوئد به 
آمریکا مهاجرت کرده بود. این خانواده در بدو ورود در محل کویینز نیویورک 
ساکن شده و پدرش فرد ترامپ به ساخت خانه های مسکونی و اجاره آنها 
مشغول می شود. دونالد ترامپ پس از دوران مدرسه در شرکت پدربزرگش 
به کار مشــغول شد و ســپس به منهتن رفت تا به گفته خودش پدربزرگ را 
شــگفت زده کند. در آنجا و در خیابان چهل ودوم، «گرندهایت» را ساخت و 

ثروتمند شد. 
امــا در پایان دهه ۸۰ به نظر می رســید کــه دوران اوج ترامپ به پایان 
رسیده باشد. ســاخت یک کازینو در آتلانتیک سیتی برای او  گران تمام شده 
بود و بالارفتن سود بانک ها نیز در سال ۱۹۹۱ ترامپ را به مرز افلاس کشید. 
اما ترامپ بدهی هایش را تســویه کرد و موفق تــر از قبل ادامه داد. ترامپ 
به تازگی ادعا کرد ثروتش بالغ بر ۱۰  میلیارد دلار می شود اما مجله فوربس 
ثروت او را چهار  میلیارد برآورد می کند. تنها شــبکه تلویزیونی ان بی ســی 
مبلــغ ۲۱۴  میلیون دلار برای اجرای یک برنامه ســرگرم کننده و پرطرف دار 
به عنوان دستمزد به ترامپ پرداخت کرده است و بسیاری از کنسرسیوم های 

آمریکا برای شریک شدن با ترامپ سر از پا نمی شناسند. 
و همیــن ثروت بزرگ تریــن مزیت ترامــپ در برابر رقبایش محســوب 
می شــود زیرا وی با تکیــه بر این ثروت و از آنجایی کــه خود بخش اعظم 
هزینه های انتخاباتــی اش را تأمین می کند، نیازی ندارد رعایت حال دیگران 
را بکنــد. ثروت  میلیاردی ترامپ به وی این امکان را می دهد که رقبایش را 
مســخره کند، رقبایی که نیازمند صدقات و رهبران حزب هستند. ترامپ در 
حســاب توییتر خود نوشته اســت: «جب بوش به تازگی اعلام کرد که صد 
 میلیون دلار جمع کرده است. این آدم ها با این کار به آمریکا ضرر می زنند!»  
ترامــپ ادعا می کند به عنوان یک تاجر ثروتمنــد می تواند در قبال پرداخت 
کمک به سیاستمداران از آنها توقع جبران داشته باشد و البته به عقیده وی 
مشــکل دقیقا همین است: «دیگران هیچ کاری که به نفع کشور باشد انجام 
نمی دهنــد و فقط منافع کمک دهندگان را در نظر می گیرند». و البته ترامپ 
نیز که دولت را یک شرکت تجاری می داند بی تردید با تلفیق پول و سیاست 

رگ خواب بسیاری از آمریکایی ها را در دست می گیرد. 

رقبای ترامپ برخلاف او سیاســت را وابسته به پول می دانند، اما ترامپ 
برای سیاســت حاضر است  میلیون ها دلار از دست بدهد و تجارتش را رها 
کند. همین مســئله نوعی استقلال برای ترامپ به ارمغان می آورد. او حتی 
برای نوشتن ســخنرانی هایش از کسی کمک نمی گیرد و همه سخنانش را 

بدون پیش نویس و در لحظه بر زبان می آورد. 
ترامــپ می گویــد: «تلاش می کنم مهربان باشــم، اما باز هم ســروکله 
بعضی ها پیدا می شود که سعی دارند به من حمله کنند». آخرین نفر جان 
مک کین بــود که به خود جــرأت داد و به ترامپ حمله کــرد، همان جان 
مک کین که در ســال ۱۹۶۷ به مدت پنج سال در ویتنام اسیر بود و شکنجه 
شــد. مک کین در ســخنانی ضمن محکوم کردن مواضع تنــد ترامپ علیه 
مهاجــران، هواداران وی را «احمق» نامید و ترامپ در پاســخ گفت: «مک 
 کین اصلا قهرمان نیســت. او به این دلیل که اســیر شده بود، لقب قهرمان 

جنگ گرفت. من از آدم هایی خوشم می آید که اسیر نشده بودند».
هرزمان که کســی از ترامپ انتقاد می کند، او در نهایت خشــم غالبا در 
تلویزیون و همیشــه در توییتر به وی پاســخ می دهد. ترامپ طرفدار اشــد 
مجازات اســت. این مجازات نصیب مدیرانی نیز شــد که به دلیل اظهارات 
نژادپرســتانه او روابط تجاری خود با شــرکت های ترامــپ را قطع کردند. 
پس از آنکه شــرکت «مک کی» اعلام کرد محصولات شرکت های ترامپ را 
تحریم می کند، ترامپ نیز در توییتر خود نوشــت: «این فروشگاه زنجیره ای 
آشــغال می فروشــد و دیگر نباید از آن خرید کرد. فروشــگاه های مک کی 

کثافت هایی هستند که برای آمریکا ضرر دارند».

شــرکت فروشنده تشــک های تولیدی ترامپ یعنی شــرکت سرتا نیز از 
این دشــنام ها بی نصیب نماند، زیرا دیگر قصد فروش این تشک ها را ندارد. 
حتی یک شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان که با روش های خاص از اظهارات 
نژادپرســتانه ترامپ درباره مهاجران اســپانیایی تبار انتقاد کــرده بود نیز با 
شــکایت ترامپ روبه رو شــد و وکلای ترامپ از این شبکه ۵۰۰  میلیون دلار 

خسارت طلب کرده اند. 
ترامــپ با روشــی نفس گیر نقشــی تلفیقــی از یک تاجر و یــک نامزد 
ریاســت جمهوری آمریکا را ایفا می کنــد. از نظر او مبارزه علیه فروشــگاه 
مک کی و مهاجران غیرقانونی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد. به همین دلیل 
ترامپ در چشم بســیاری از آمریکایی ها می تواند رئیس جمهوری باشد که 
آمریــکا را از لوث وجود مهاجران مکزیکی پاک کرده و برای همه شــغل و 

امکانات فراهم آورد. 
هنگامی که ترامپ به ســالن سان ســیتی وارد می شود «شری اولینگر»، 
۷۷ســاله معلم سابق مدرسه در آنجا ایســتاده و با هیجان دست می زند. 
همه ســالن سفیدپوســت هســتند و تنها کلانتر پلیس سیاه پوست است. 
اولینگر می گوید: «ترامپ حرف دل بازنشســته ها و کهنه سربازانی را می زند 
که به سیاست آلوده نشده اند». ترامپ در بخشی از سخنان خود از اکثریت 
خاموشی می گوید: «از سال ها پیش نادیده گرفته شده اند» و همین بخش از 

سخنان وی تشویق پرشور حضار را به دنبال دارد. 
تصویــری که ترامــپ از آمریکا ارائــه می دهد همان تصویــر دهه ۵۰ 
اســت یعنی همان زمانی که جوانان سفیدپوســت با اتومبیل های بزرگ در 
خیابان ها حرکــت می کردند و زنان کت های کوتاه به تن داشــتند و ارتش 
آمریکا به اصطلاح از دنیــای آزاد حفاظت می کرد. این در واقع ایده آل ترین 
آمریکایی اســت که در ذهــن افرادی چون اولینگر جا خوش کرده اســت. 
بیشــتر طرفداران ترامپ به نســلی تعلق دارند که از ترس برآمدن و ترقی 

اجتماعی آسیایی تبارها صاحب فرزندان متعدد می شدند. 
ترامپ در آن سالن می گوید: «رؤیای آمریکایی مرده است. اما من کسانی 
را می شناســم که می خواهند آمریکا را به کشــوری قدرتمند تر و ثروتمندتر 
از گذشــته بدل کننــد. یکی از ایــن افراد خــودم هســتم». و هوادارانش 
به نشــانه تأیید ســر تــکان می دهند. «راس بیکر»، اســتاد علوم سیاســی 
دانشگاه نیوجرســی می گوید: «حامیان ترامپ ازجمله فعال ترین گروه های 
رأی دهنده در آمریکا به شمار می آیند. موضوعاتی که ترامپ مطرح می کند 
طرف دارانی دارد که حتی از خود وی نیز متعصب تر هســتند». به این ترتیب 
می توان گفت که عقاید یک دلقک اگرچه در آمریکای ســال ۲۰۱۵ حمایت 
اکثریت را با خود ندارد اما از پشتیبانی یک اقلیت قدرتمند برخوردار است. 
احتمالا ترامپ در نهایت شکســت می خورد، شکستی که علت آن خود 
وی یا مقاومت آن آمریکای خردمند و معقول اســت. اما نفس حضور وی 
پیامدهایی دارد که می تواند شــکاف های موجود اجتماعی را عمیق تر کند. 
این رویدادها درســت در زمانی اتفاق می افتد که در هفته های اخیر هرروز 
خبرهایی از خشونت پلیس علیه سیاه پوستان منتشر می شود، خشونت هایی 
که جامعه آمریکا را تکان داده اســت. مورد آخر قتل یا خودکشی «ساندرا 
بلاند»، ۲۸ساله در زندان بود. این زن به دلیل خاموش نکردن فلاشر ماشین 

خود به زندان افتاده بود. 
ترامــپ، لحــن و گویش این رقابــت انتخاباتــی را تغییــر داد و حزب 
جمهوری خواه را وادار کرد که به اقلیت سفیدپوســت خشــمگین بیشتر از 
قبل توجه نشان دهد. او در اولین حضور بزرگ تلویزیونی کاندیداهای حزب 
جمهوری خواه که روز ۶ آگوســت برگزار می شــود نیــز احتمالا بحث های 
جنجال برانگیزی را پیش خواهد کشــید. ترامپ حتی در صورت پیروزنشدن 
در انتخابــات مقدماتی نیز قصــد دارد مانند زمانی کــه آن  میلیاردر یعنی 
«راس پروت» به صورت کاندیدای مســتقل در کارزار انتخابات باقی ماند به 
حضور خود ادامه دهد. پیش بینی ها حکایت از این دارد که در چنین حالتی 
کلینتــون ۴۶  درصد، بــوش ۳۰  درصد و ترامپ ۲۰  درصــد از آرا را به خود 

اختصاص می دهند. 
به این ترتیــب، ترامــپ رئیس جمهــور آمریکا نخواهد شــد امــا آرای 
جمهوری خواهان مصمم را به ســوی خود جذب می کند و روال همیشگی 
را تغییر می دهــد. به همین خاطر دموکرات ها ترجیح می دهند که ترامپ تا 
پایان کار حضور داشته باشد. «پل بگالا»، یکی از استراتژیست های انتخاباتی 
دموکرات هــا می گوید: «برآمدن دونالــد در این دوره را فقط می توان به این 
علت دانســت کــه او درواقع نه یــک جمهوری خواه بلکــه یک دموکرات 

برخوردار از یک حس طنز قوی است».
بااین حــال ترامپ حرکتی دال بر کوتاه آمدن یا خســتگی از خود نشــان 
نداده اســت. پس از سخنرانی در کارولینای جنوبی به زمین گلف هتل رفت 
و از کنار موافقان و مخالفان خود عبور کرد. در همان حال که دســت تکان 
می داد ســوار بر لیموزین سیاه خود شــد و محافظانش همه چیز را زیر نظر 
داشــتند. طرف دارانش برای گرفتن امضا به کنار ماشین آمدند. در این میان 
یــک زن از میان پنجره هنوزبسته نشــده لیموزین از ترامپ پرســید که چرا 
شــماره تلفن گراهام را منتشــر کرد.  و ترامپ در حالــی که مانند یک گرگ 

پوزخند می زد پاسخ داد: «تا همه شما با او تماس بگیرید».
منبع: اشپیگل

ترامپ هرروز با جنجالی تازه به صدر اخبار راه می یابد. 
حزب متبوعش دست وپابسته نشان می دهد 

و نمی داند در برابر بی پروایی و پوپولیسم راست گرایانه 
او چه واکنشی نشان دهد. ریک پری، یکی از رقبای ترامپ

از تبلیغات وی به عنوان «غده ای سرطانی 
برای محافظه کاری» یاد می کند

عقاید یک دلقک 
ترجمه: محمدعلى فیروزآبادى

فایننشال تایمز . مترجم: هرمز گیلیانه


